
نگاه آخر

باز شدن مجدد پرونده تاجر مشهور آمریکایی، موضوعی است که اهمیت بسزایی 
برای رســانه های دنیا پیدا کرده است. هرچند پرونده »جفری اپستین« قدیمی 
اســت، اما حضور نام های سرشناس هنری و سیاسی در این لیست ماجرا را وارد 
ابعاد تازه ای کرده است. اسناد دادگاهی در آمریکا درباره پرونده جنسی »جفری 
اپستین«، قاچاقچی دختران و پســران زیر سن قانونی منتشر شده که نام افراد 
مشهور بسیاری را منتشر می کند که در این بین نام افرادی چون اوباما و همسرش، 
دونالد ترامپ، بیل کلینتون، دیوید کاپرفیلد، لئوناردو دیکاپریو، شــاهزاده اندرو 
و »مایکل جکسون« به چشم می خورد. حالا دادگاه فدرال آمریکا برای آخرین بار 
می خواهد رأی خود را نسبت به افرادی که در این پرونده قضایی حضور داشتند 
صادر کند؛ موضوعی که قربانیان زیادی گرفت و بســیاری از افراد از سمت خود 

کناره گیری کردند.

900 صفحه اسناد جدید �
پرونده ارتباط نامشروع اپستین تاجر آمریکایی، مربوط به سال 2008 می شود که 
او چنین اتهاماتی را پذیرفت که با دختران زیر سن قانونی ارتباط برقرار می کرده 
و برای بســیاری از افراد مشــهور نیز در نقش یک واســطه چنین اقداماتی انجام 
می داده است. در سال 2015 اما باردیگر با اضافه شدن قربانیان این پرونده، ماجرا 
ابعاد تازه ای به خود گرفت. اسناد فعلی اما به مراتب وسیع تر از پرونده های قبلی 
اســت؛ اسنادی که شامل نام بیش از 100 نفر از افراد مرتبط با جفری اپستین، 
ازجمله شــرکای تجاری مشهور و متهمان اســت. بیش از 900 صفحه از اسناد 
عمدتاً ویرایش نشده در تاریخ سوم و چهارم ژانویه منتشر شد و بار دیگر رسانه های 
دنیا درخصوص این پرونده حساس قضایی واکنش نشان دادند. هرچند بسیاری 
از اطلاعات قبلًا گزارش شده و بسیاری از کسانی که نام آنها ذکر شده، متهم به 
هیچ تخلفی نیســتند اما به نوعی در ارتباط کاری یا دوستانه با اپستین بوده اند. 
تحلیل های رســانه ای به این سمت است که اسامی منتشرشده، از افرادی باشد 
که حداقل یک بار با جت شخصی اپستین با نام تجاری »لولیتا اکسپرس« به جزیره 
معروف رفت وآمده کرده اند. صحبت از جزیره ای در دریای کارائیب است که محل 

برگزاری میهمانی های اپستین بوده است.
انتشار این نام ها ناشی از یک دعوای حقوقی است که در سال 2015 توسط 
»ویرجینیا جفری« مطرح شد، پرونده ای که »گیسلین ماکسول«، عضو اجتماعی 
بریتانیایی را متهم کرد که باعث سوءاستفاده از او توسط اپستین شده است. برای 
روشن شدن این موضوع که چنین پرونده مهمی از کجا آغاز شد، بد نیست بدانیم 
»ویرجینیا جفری«ف یکی از قربانیان مهم و شناخته شده حلقه قاچاق جنسی 
جفری اپســتین، مجرم جنسی اســت. او در سال 2015 ســازمان غیرانتفاعی 
»قربانیان سکوت نکنند« را در ایالات متحده آمریکا تأسیس کرد. او از تجربه های 
خود درباره قاچاق شدن توسط اپستین و گیسلین ماکسول با خبرنگاران آمریکایی 
و بریتانیایی به صورت مکرر مصاحبه کرد. »ماکســول« در ســال 2021 توسط 

هیئت منصفه نیویورک به اتهام توطئه و قاچاق مربوط به اپســتین، دوســت 
قدیمی و گاهی اوقات شریک عاشقانه اش و نقش او برای یک دهه آزار و اذیت 

دختران زیر سن قانونی، مجرم شناخته شد.

اسناد دادگاه مربوط به جفری اپستین چیست؟ �
اسناد جدید چنین منتشرشده که افرادی که زیر سن قانونی 

قربانی این پرونده هستند، نام شان به صورت رسمی منتشر 
نخواهد شــد، اما افرادی که خودشان با افشای نام شان 
مشکلی ندارند، به صورت رســمی در رسانه ها نام شان 

منتشر می شود.
ریکی کلیمن، تحلیلگر حقوقی ســی بی اس نیوز 
درخصوص سرنوشــت ایــن پرونده گفته اســت: »در 

بسیاری از موارد، اســامی در اسناد واقعاً مربوط به افراد 
بی گناه اســت. این افراد ممکن است شاغل بوده باشند، 

افرادی هستند که ممکن است برای شام یا میهمانی در خانه 
جفری اپستین رفته باشند. لزوماً نام بردن از افرادی نیست 

که دســت به اقداماتی شــبیه به اقدامات تاسف بار جفری 
اپســتین و گیسلین مکســول زده  اند.« در اسناد منتشرشده 

توســط دادگاه، برخی چهره های سرشــناس که در گذشته با اپستین رفت وآمد 
داشتند نیز دیده می ن. یکی از این چهره های مشهور؛ شاهزاده اندرو، شاهزاده 
سابق بریتانیاســت که نامش در این پرونده وجود دارد. شاهزاده بریتانیا در سال 
2022 متهم شد که در گذشته با »ویرجینیا جفری«، رابطه زیر سن قانونی داشته 
اســت. اتهامی که اندرو آن را رد کرد. در یکی از همین پرونده های قضایی در آن 
زمان، وکلای اندرو گفتند: »پرنس اندرو از ارتباط خود با اپستین پشیمان است و از 
شجاعت خانم جفری و سایر بازماندگان در دفاع از خود و دیگران تمجید می کند.« 
گفتنی اســت »ایهود باراک«، نخست وزیر سابق اسرائیل هم در بین چهره هایی 
است که از ســال 2015 تا 2017 براساس گزارش وال استریت ژورنال به صورت 
هفتگی به سمت کاخ مجلل »اپستین« رفت وآمد داشته است. رفت و آمدهای مدام 
او نزد بعضی این گمانه زنی را به وجود آورده است که این ارتباط برای تشکیل کاری 
امنیتی- اطلاعاتی توسط موساد بوده است. نام رئیس جمهورهای آمریکا هم در 

این لیست دیده می شود.
یکی از متهمان اپستین در سال 2019 به وال استریت ژورنال گفته بود: »بیل 
کلینتون، همچنین در میان افرادی که نام آنها در اسناد آمده، حضور داشته است. 
ظاهراً بیل کلینتون توســط اپستین به عنوان »یک دوست خوب« توصیف شده 
بود. کلینتون اما پیش تر گفته بود که چهار سفر »در ارتباط با کار بنیاد کلینتون« 
داشته است. در یکی دیگر از اسناد، مکسول )دستیار اپستین( شهادت می دهد 

که کلینتون هرگز در جزیره اپستین غذا نخورده است.«

در پرونده جفری اپستین چه اتفاقی افتاد؟ �
به گفته دادستان، اپســتین متهم به تجاوز جنسی به دختران نوجوان متعددی 
بود که برخی از آنها 14 ســال سن داشــتند. در طول سالیان متمادی، او ظاهراً 
از شبکه گسترده ای از دختران زیر سن قانونی برای رابطه نامشروع در خانه های 
خود در منهتن سوءاســتفاده کرده است. اپستین نسبت به اتهاماتی که در سال 
2019 توسط دادستان های فدرال در نیویورک در رابطه با توطئه قاچاق جنسی 
و یک مورد قاچاق جنســی با دختران زیر ســن قانونی مطرح شد، اعتراف کرده 
بود که بی گناه اســت. مرگ او در زندان قبل از محاکمه خودکشــی اعلام شد که 
هنوز ابهام های بسیاری را در بردارد. هنوز عده ای از قضات آمریکا معتقد هستند، 
اپستین خودکشی نکرده و در زندان به قتل رسیده تا بسیاری از اسامی افشا نشود. 
نکته حائز اهمیت این است که اپستین در سال 2008 یک بار اعتراف کرده بود که 
ارتباط نامشروع با دختران زیر سن قانونی را پذیرفته است. در این اعتراف و توافق 
دوجانبه با دادگاه، قرار شده بود اپستین 13 ماه حبس بکشد و از زندان آزاد شود.

مشهورها در لیست سیاه �
اما در لیســت منتشرشده نام بیش از 100شخصیت مشــهور دیده می شود که 
حواشــی زیادی را به وجود آورده است. هرچند باید به این نکته اذعان داشت که 
درج این نام ها به دلیل متخلف و حتی متهم بودن آنها نیست. دیوید کاپرفیلد، یکی 
از افرادی اســت که نامش در این اسناد آورده شده است. »یوهانا شوبرگ«، یکی 
از قربانیان این پرونده در اظهارات خود گفته، با دیوید کاپرفیلد شعبده باز در خانه 
اپستین شام خورده است. کاپرفیلد اما متهم به هیچ تخلفی نیست. دونالد ترامپ 
نیز یکی دیگر از جنجالی ترین اســامی مطرح شــده است که یکی از شاهدهای 
پرونده دراین باره می گوید، وقتی طوفانی در فلوریدا رخ داده بود اپســتین 
بعد از فرودی اضطراری، به کازینوی ترامپ می رود. این اتفاق در ســال 
2001 رخ داده است. هرچند یوهانا شوبرگ، قربانی پرونده ی اپستین 

می گوید، ترامپ هیچ گاه به او پیشنهادی نداده است.
همچنین ترامپ در سال 2018 گفت، اپستین را می شناسد همانطور 
که همه در پالم بیچ او را می شناختند. ترامپ در ادامه می گوید، بیش 
از 15 ســال است که حتی یک ثانیه مکالمه تلفنی با اپستین 
نداشــته بود. یکی از جنجالی ترین اســامی مطرح شــده، 
نام مایکل جکســون در این پرونده اســت که از »شوبرگ« 
دراین باره پرسیده می شود، آیا زمانی که در رابطه با اپستین 
بوده با شخص مشهوری دیدار کرده است؟ شوبرگ چنین 
پاســخ می دهد که مایکل جکسون را در خانه اپستین در 
»پالــم بیچ« ملاقات کرده اســت اما هیــچ گاه تخلفی از 
سوی جکسون ندیده است. گفتنی است اسامی دیگری 
چون لئوناردو دیکاپریو و باراک اوباما نیز در این پرونده قطور 
قضایی دیده می شوند که فعلًا هیچ اتهامی به آنها نسبت داده 
نشده و صرفاً ارتباط کاری یا دوستانه با اپستین بوده که نام آنها 
را به این پرونده باز کرده است. این پرونده قرار است به زودی با 

حکم نهایی دادستانی برای همیشه بسته شود.
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کتابخانه

معنای آزادی فرجامین
کتاب »فصل های درون«، نوشته جوانگ 
دزو، با ترجمه بهزاد برکت و هرمز ریاحی 
در 1۶2 صفحــه و بــا قیمــت 200 هزار 
تومان توســط انتشــارات نشــرنو منتشر 
شــده اســت. در معرفی این کتاب آمده 
اســت: »برای بیشــتر چینیان، جوانگ 
دزو، معرف حدِاعلای هر آن چیزی است 
که در انســان می ســتاییم. او درخشان، 
اســرارآمیز، عمل گــرا به معنای فلســفی 
کلمه، شوخ طبع و لذت بخش، پیروزشده 
در آسوده بودن از نیاز به پیروزی و از همه 
مهم تر آزاد اســت. او خودِ خودش اســت 
که چــون بــاد و آب در زندگی به گشــت 
درآمده و از شادمانگی های بسیارش بی 
 تعلق های ملال انگیز، کیف کرده اســت. 
جوهر جوانگ دزو همان معنای آزادی فرجامین است. او از این عهده 
بر می آید که در جهان آشــوب زده در ســلامت کامــل زندگی کند؛ از 
حدِ اعلای انســانیت لذت ببرد، بی آنکه از آن فروکشــیده شود. انگار 
او از میان همه پرده های مصائب بشــریت که حقیقــت ازلی را پنهان 

می دارند، نگاه می کند.«

فصل های درون
 نویسنده: 

جوانگ دزو
مترجمان: بهزاد 

برکت و هرمز ریاحی
انتشارات: نشرنو

تاریخ

لغو قوانین مطبوعاتی ایران
 1329 ســال  18دی مــاه 
پــی  در  خورشــیدی 
پیگیــر  تــلاش  دومــاه 
لغو  طــرح  روزنامه نــگاران، 
همــه قوانیــن مطبوعاتــی 
کشــور به اســتثنای قانونی 
که مجلس دو ســال پس از 

مشروطه شدن کشور وضع کرده بود، از تصویب گذشت. این اتفاق 
بعد از آن رخ داد که مطبوعات کشــور از آبان ماه 1329 تحت فشار 
قرار گرفتند که درباره موضوع نفت چیزی ننویسند. روزنامه نگاران 
در واکنش به این امر، در ساختمان مجلس تحصن کردند و از مردم 
خواستند با ارســال نامه و طومار، به این فشار غیرقانونی اعتراض 
کنند. در کنــار این، روزنامه نگاران به مقامات قضایی نیز متوســل 
شــدند، از تعداد صفحات روزنامه ها کاستند و از انتشار اخباری که 
وزارتخانه ها ارســال می کردند، خودداری کردند. این اعتراض ها با 
تصویب طرح لغو قوانین در دی ماه 1329 به نتیجه نشست اما پس 
از کودتای 28 مردادماه 1332، حکومت باردیگر مقررات ســابق را 
به نام قانون مطبوعات بر رســانه های ایران حاکم کرد و بدین ترتیب 

بهار مطبوعات در ایران به خزان نشست.

 چهره

سالمرگ شاعر »چشم های خرمایی مرگ« 
»از طعــم اشــک/ بر گونه  انســان باخبرم/ و از این  همه ســیاهی منتشــر در 
گورستان/ سینی حلوا و خرما را بچرخان/ بگذار مرگ/ طعم شیرین تری داشته 
باشد« بکتاش آبتین، شاعر »چشم های خُرمایی مرگ« دو سال پیش، در چنین 
روزی بر اثر ابتلا به کرونا در 47 ســالگی درگذشت. این شاعر و مستندساز که 
در حال سپری کردن دوران محکومیت قضایی خود بود، پیش تر نیز در زندان 
به ویروس کرونا مبتلا شده و بهبود یافته بود اما در ابتلای دوباره به کرونا توسط 
خانواده به بیمارستانی در تهران انتقال یافت و در روند درمان به کمای مصنوعی 
فرو برده شد. درنهایت، مداوا نتیجه بخش نبود و آبتین شنبه، 18 دی ماه 1400 
در بیمارســتان درگذشت. بکتاش آبتین متولد سال 1353 
بود. »و پای من که قلم شــد نوشت برگردیم«، »مژه ها، 
چشم هایم را بخیه کرده اند«، »شناسنامه  خلوت«، »در 
میمون خودم پدربزرگم« و »پتک« از جمله کتاب های 
شــعر او بود و »کاملًا خصوصی بــرای آگاهی عموم« 
)زندگی علیشــاه مولــوی(، »13 اکتبر 1937« 
)زندگی لوریس چکناوریان( »موریانه ای با 
دندان های شیری« )سلف پرتره از زندگی 
خود هنرمنــد(،  از جمله فیلم های 

مستندی بودند که ساخت. 

شیلنگ

هفته قبل، آقای صالحی، همســایه طبقــه بالا آمده 
بــود درِ منزل ما و کلی خوش وبش کرد. حال و احوال 
پســرم را پرســید و بعد هم التماس دعا داشــت برای 
انتخاب مدیر ســاختمان. گفتم که زیاد تمایلی ندارم 
در اختلافات دو همســایه دخالت کنــم. مدیر فعلی 
ســاختمان هم اســمش آقای صالحی اســت. یعنی 
به صورت اتفاقی هر دو مدیر فامیلی شان صالحی است 
و همین دو نفر هم همیشه سر جای پارکینگ و خیلی 
مســائل دیگر، با هم مشــاجره دارند. به ایشان گفتم 
اساساً برای من تفاوتی بین این آقای صالحی و آن آقای 
صالحی نیست. اما اصرار ایشان باعث شد دو شب بعد 

من هم به ایشان رأی بدهم. 
روز بعــد از رأی گیری، وقتی قصد داشــتم خودرو 
را از خانــه خارج کنم، متوجه شــدم که یک ماشــین 
جلوی پارکینگ پارک کرده اســت. بعد از یک ساعت 
پرس وجو متوجه شدم خودرو متعلق به همسر جدید 
آقای صالحــیِ جدید اســت. )آقای صالحــی، مدیر 
جدید ســاختمان اخیــراً ازدواج کرده اند(. از ایشــان 
خواهش کردم صبح ها خودرو جلوی پارکینگ نباشد 
که بچه هــا به موقع به مدرســه و مهدکودک برســند. 
ایشان با بدخلقی جواب داد وقتی همسر قدیم آقای 
صالحــی قدیم، خــودروی خــود را جلــوی پارکینگ 
می گذاشت، چرا اعتراض نمی کردی؟ آقای صالحی، 
مدیر سابق ساختمان، یک همسر بیشتر نداشت که 
پرستار بیمارستان بود و گاهی شب ها، خودروی خود 
را جلوی در می گذاشــت. انصافاً برای من که شب ها 
اهل رانندگی نیستم، مسئله ساز نبود اما احتمالًا این 
آقای صالحی مشــکل ایجاد می کرد. وقتی اینها را به 
ایشان گفتم، فرمود اندازه یک بادمجان به من فرصت 
بده. گفتم بادمجان چی؟ اینکه خودروی همسر جدید 
شما نباید جلوی در باشد، چه ربطی به بادمجان دارد؟ 
همین موقــع آقای صالحی قدیم آمــد و به من گفت 
اگر رأی داده بودید امروز شــاهد این وضعیت نبودیم. 
به ایشــان گفتم اساســاً رأی گیری مخفی بوده و شما 

نمی توانید رأی من را حدس بزنید. 
مباحث ما داشت به مشاجره می کشید که آقای 
صالحی جدید، از آقــای صالحی قدیم، دعوت کرد 
یک جلســه هم اندیشــی برگزار شــود تا مشکلات 
ســاختمان در فضایی صمیمانه طرح و حل وفصل 
شود. من هم به جلســه دعوت نشدم. یعنی جلسه 
فقط بین آقایان صالحی برگزار می شــد و قرار شــد 

نتیجه را به من ابلاغ کنند. 
دیــروز صبح آقــای صالحی قدیم زنــگ خانه ما را 
زد. کلــی از آقای صالحی جدید بدگویی کرد و گفت، 
این وضعیت فعلی، ناشــی از این اســت که شــما روز 
رأی گیــری به وظیفــه خودت عمل نکــردی. بعد هم 
گوش من را کشــید و گفت این ســاختمان سه واحد 
اســت. من هم یک رأی بیشــتر نیــاوردم. چطور فکر 

می کنی رأی گیری مخفی بوده؟
بعد از اینکه کلی ابراز شــرمندگی کــردم، از او 
خواســتم نتیجه مذاکره را به مــن بگوید که گفت 
اساســاً مذاکره ای در کار نبوده و هم اندیشی بوده 
و مسئول تصمیمات غلط، فقط و فقط مدیر جدید 

ساختمان است. 
گفتم خُب حالا این تصمیمات غلط چی بود؟ آقای 
صالحی قدیم گفت قرار شد مثل قبل، همسر من که 
جزو کادر درمان است، ماشــینش را جلوی پارکینگ 
پارک کند. آقای صالحی جدید هم ماشــینش را جای 
ماشین شما در پارکینگ قرار دهد. چون ماشین همسر 
جدید آقای صالحی جدید، یک خودروی جدید است.
می گویم نتیجه مذاکره شــما ذبح حــق من بود. 
آدم یاد مذاکرات آمریکا و اســرائیل درباره آینده صلح 
خاورمیانــه می افتد کــه آقای صالحــی قدیم مجدد 
تاکید کرد آنچه اتفاق افتاد یک هم اندیشی ساده بود. 
درنهایت مدیر ســاختمان فعلی فرد دیگری است که 
اجازه دارد تصمیمات درســت و اصولی، برای کاهش 
تنش بین اهالی ساختمان و بهبود جایگاه ساختمان 

و ارتقای دوستی ها بین همسایه ها را بگیرد. 
شب قصد داشتم نتیجه مذاکرات را به همسرم بگویم 
امــا نگران بودم که به این تصمیم اعتراض کند و بگوید 
وضعیــت فعلی ناشــی از رأی دادن تو اســت و اگر رأی 
نداده بودی، وضع بهتر بود. اما همسرم پیش دستی کرد 
و گفت آقای صالحی گفته در راســتای تقویت گفتمان 
همسایگی، تقویت همدلی، شعارهای برابری خواهانه 
و اســتفاده بهینه از همه ظرفیت های ساختمان، قرار 
شــده همه همسایه ها از دیش ماهواره، مودم، اینترنت 
و شیلنگ ســرویس بهداشتی حیاط مشترک استفاده 
کنیــم و در مرحله اول، وظیفه نصب تجهیزات ماهواره 
و اینترنــت با ما شــده که روزنامه نگاریــم و وظیفه تهیه 

شیلنگ هم به آقای صالحی سپرده شده است. 

روزنامه نگار
میثم سعادت

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
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